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 مری )ع( ونوح )ع(   یصتِ یراءة جديدة خ ت  
 من التكرار   ج الاكتمال بدلا    مع الترکيز عل  

 الملخص 
ي« ل ميرر قدو ير يملمضيرلمعيي  لوسضي لىيأ يدونييتح ع هي ت لمحعي  صي لقرآ ي لمريميفييسلمقيمُ   ن.يو  ي  عيها ي ل ش ت

و يرنه يدقيرلمميو ير يي«نيرلمإي)ع(ديو«يميرريميدفييهاهي لق ص.ي  يهاهي ل ق سن يمسيخ لي ق سني لآياتي   س قنيبق يريي
وجهيريي يررقيبير ي سيرؤ لي ليراييدير وقي يرلمليليبجليب ص يمسي ل ميرر ق ي ير يأويربج تي يرر  ةيهيراهي  سيرألنيو بجوليرتي مجبجبيرني  مك

حيريريررإيهيريريراهي  سيريريرألن يميريريربجيهيريرير ي صخ   يريريربجتيوميريريربجيهيريرير ي لن يريريربجئ ي  تتويريريرنيو يريرير ي ويريريرلمليكيريريرلي«يويييريريربجل  صكدأويي« ل ميريريرر قد لنظيريريرر:ي
تظهرين بجئ ي لودير يأنيرهيميرسيخير ليتأميرلي لآياتي    ر يرني ليرييتخيرصيكيرلي  يرنيد وير يأ يكيرليآديرنيميرسيهيراهي لآياتي منهيبج؟

هيرير يممي يريريرنيولعسيريريرتيتميريريرر ق  يلآياتيأخيريريرر  يبحعيرير يأ يترتعوهيريريربجيمسيريريربج يدشيريريرملين يريريربج يحيريربجم  يوم ميريريربجم  .يديريريرلمقةيكبجم يريريرنيل ق يريريرني
اكي هبج يوكلي محسنيت سبي وق  يكقمحعي ل غز يو لييبتتعوهبجي  نظ يتم يلي ل لمقةي لسبجمنيل ق نيودسبج ي ن بججهبج يامضبج ني

و  يحمليدغفيمسي ل غزي لموف يبق قيمبجيیَمسي لقلمليأ يكيرليزيلمويرنيي لىيال  يتح لمييكلي محسنيمسيها ي ل غزيأدضبج ي
 قيريرير يو يريرير يوجيريريرلم يبضيريريرسنييي  يياتيهيريرير ي  يريريرني  خيريريرلي  يريريرنيأكيريريربر.ي يريرير ولم ي ل ميريريرر قيفييهيريريراهي ويلمويريريربجت يمس ييريرير ميريريرسيهيريريراهي لآ
 .الج صيیَمسي ولمله يودس دمحينق  ييملم  ي لنزوليل دنييو  ي  يم شبجبهن يأويمس ي ک يبجتي

 .يبجل  لق ني لقرآنعن ينلمإ يمريم ي ل مر ق ي مكيالكلمات المفتاحية:
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 مقدمه

خراونر متعال تحت عنوان خبرهای غیبی، تعدرادی از حدوادث و وقدا ع پیدامبران پیشدین و اقدوام 

گذشته را در قرآن کر م بیان نموده است، ا ن خبرهای تدار خی بدرای اهدراف متعدردی از جملده: 

ای منحصدر بده ترغیب مؤمنان، انذار و تهر ر معانران، بیان  ک پر ره علمی و ....، با شیوهتشو ق و  

اندر. تعدرادی از ا دن های مختلف قرآن کر م بیان شرههای پراکنره در سورهفرد و بصورت مجموعه

وقا ع به صورت گفتگو و محاوره است، همچون: گفتگوی خراونر متعال با فرشتگان  ا با  ک پیامبر، 

فرشتگان با  ک پیامبر  ا با  ک شخص مقرب د گر، پیامبر بدا سدا ر افدراد جامعده، اقشدار مختلدف 

جامعه با همر گر، حتی گاهی گفتگوی پیامبر با  ک پرنره و با سا ر موجودات و  ا با جنیان، که بده 

 گردد.  ها بازگو میصورت مستقیم  ا غیر مستقیم از زبان آن

داستان نامیرن  ا ن خبرهای غیبی و مستنرات تار خی از  ک سو و بیان وقا ع مربوط به  ک    

های مختلف از سوی د گر و از همه مهمتدر وجدود تعدرادی ها ی در سورهداستان، بصورت مجموعه

ی مرسدوم ها، موجب شره است که برخی با توجه به شدیوهکلمات و جملات مشابه در ا ن مجموعه

ها ی که نو سدنره بده اختیدار و انتخداب خدود در مدتن های بشری،  عنی: دخل و تصرفدر داستان

ها نیز، اختلافات موجود  ک امر طبیعی بوده کنر، چنین تصور کننر که در ا ن مجموعهداستان می

های متفاوت هستنر. ا ن برداشت تکرارمحور، غالبار موجب شدره ی تکرار  ک واقعه با بیانو از مقوله

که نگاه تکمیلی به ا ن آ ات پراکنره، مغفول و در نتیجه آن ظرا ف هنری و اهدراف نهفتده در  دک 

گر پنهان بمانر. در حالی که بدا های متناظر با آن، از د ر تحلیلمجموعه در مقا سه با سا ر مجموعه

هدای ها، ظرافدت و ز بدا یدقت در ا ن مجموعه آ ات و وجود اشارات متفاوت و معنادار در میان آن

های تکمیل کننره و نه تکراری، نما ان ی شبیه به خود و نقش مؤلفههر مجموعه نسبت به مجموعه

 گردد.  می

تفسیرها شره است. در گذاری ا ن حقا ق تار خی، به نام داستان، منشأ برخی از ا ن  شا ر نام   

کنر، گاهی قهرمدان را بده خواه خود، دخل وتصرف میداستان چنانکه متراول است، نو سنره به دل

کندر و بدا بده سدانر و گداهی بدرعک ، او را دچدار ناکدامی مدیرصورت غیر واقعی، به نقطه اوج می

نما در. اطدلاق لفدظ های متعرد، متفاوت و گداه متناقصدی خلدق مدیکارگیری ا ن شگردها، صحنه

ای همچون متون بشری از متن کتاب مقرس از داستان بر سرگذشت پیامبران در قرآن کر م و تلقی

ها بده حسداب آورندر و ها ا ن حقا ق تار خی را از ا ن نوع داستانجانب برخی، باعث گرد ره که آن

ای،  دک های حرفدههای قرآنی نیز هماننر داستانداستان -چنان که گاهی گفته شره  –تصور کننر  

مخاطبان جلوگیری و آندان ها ی بیان و تکرار کرده تا از کسالت  ماجرا را بارها و بارها با انرح تفاوت

، (99: 1382)حسدینی، ی ماجراها ی بنشانر که هرفی جز تربیت و هرا ت نرارندربارهرا به شنیرن چنر

برای نمونه، پیرامون داستان حضرت آدم)ع( گفته شره: همه آن چه خراونر از آفر نش انسان گفته 
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است در همان نخستین روا ت سوره بقره آمره است و باقی آ ات، گسترش همان نخسدتین روا دت 

نو سی معاصر، بدا عنوان»عمدل ها ی که از آن در داستاننگاریاست، با تکیه بر جزئیات و گاه لحظه

. در حالی که با  ک بررسی ساده از آ ات متعلدق بده )همان(شود، تفصیل  افته استداستانی«  اد می

های قرآنی، با منطدق خدود قدرآن، منافدات گردد که ا ن نگاه به داستانها، روشن میا ن سرگذشت

هدا را آشکار دارد و قابل جمع نیست. ز را قرآن کر م در آ ات متعردی و به صراحت، ا ن سرگذشت

 گذارد.  نما ر به طوری که جای هیچ گونه تأو ل و تفسیری از ا ن نوع باقی نمیاخبار غیبی تلقی می

 روش و پرسش پژوهش

تحلیلی و با تأکیر بر رو کرد »تکمیل« بده جدای »تکدرار«، مجموعده -ا ن پژوهش با روش توصیفی

آ ات مربوط به دو داستان قرآنی،  عنی: »حضرت مر م )ع( و حضرت نوح )ع(« را بازکاوی نمدوده و 

کوشیره به ا ن پرسش پاسخ گو ر که دو رو کرد »تکرار«  ا »تکمیل«، در تبیدین ا دن دو داسدتان، 

های پراکنره پیرامون ا دن دو ها ی با هم دارنر؟ تبعات پذ رش  هر کرام چیست؟ مجموعهچه تفاوت

های  ک پازل، تصو ر کلی  ک سرگذشت را بازتولیدر و نقشدی تکمیلدی داستان، چگونه ماننر مهره

 ا فا نموده است؟ 

 پیشینه پژوهش

هدای قدرآن کدر م، ازجملده ، خصوصار پیرامون داستانهای مختلف آندربارة ادبیات داستانی و جنبه

در   ،شدرهنوشتههدای متعدردی  تاکنون مقدالات و کتدابداستان حضرت عیسی)ع( و حضرت مر م،  

 گردد:ها، اشاره میا نجا، فقط به برخی از آن

« بده تفصدیل، هدای قدرآنتحلیل ادبی و هنری داسددتان( در کتاب »1379)  خلیل پرو نی •

 های قرآنی را بازخوانی نموده است.ز با ی شناسی ادبی و هنری داستان

( در مقاله »وجوه مشترح داستان حضرت عیسی با حضرت  حیی و 1387سکینه رستمی ) •

بازتاب آن در شعر فارسی« به مضامینی همچون اعجداز ولادت، عصدمت و تقدوی، نبدوت از 

دوران کودکی و مرگ، که با داستان حضرت  حیی اشتراح داشدته و در شدعر فارسدی نیدز 

 انعکاس  افته، پرداخته است.

نامه »تفسدیر روا دی ( در پا ان1392سیره ز نب علوی نژاد و محمرکاظم رحمان ستا ش ) •

داستان حضرت عیسی)ع(، مرل تفسیری، روا دی، شدیعی داسدتان حضدرت عیسدی)ع(«، از 

ها قرآن کر م تنها به آن قسدمت انر. به باور آنوجود ابهام در زنرگی انبیاء الهی سخن گفته

از داستان که در رسیرن به هرف مهم پنرآموزی و عبرت، ضروری بوده است، اشاره داشدته 

عنوان مکمدل و مؤ در بده توانندر تنهدا بدهها، روا ات تفسیری میسازی داستانلذا در شفاف

مفسر کمک کنر، اما به سبب وجود اشکالات در سنر و متن و وجود اسرائیلیات فراوان، با ر 
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ها پیرامون ا ن داسدتان، بده ا دن نتیجده پالا ش گردنر، در پا ان با بررسی تعرادی از روا ت

 ها صحیح و بقیه، ضعیف هستنر.چهارم آن روا ترسنر که کمتر از  کمی

ای شخصیت حضدرت مدر م در قدرآن ( در مقاله »ساختار نشانه1393علی باقر طاهری نیا ) •

 شناسی شخصیت، داستان را تحلیل نموده است.کر م« از منظر نشانه

پردازی حضدرت عیسدی )ع( ( در مقاله »تحلیل خو شکاری و شخصیت1396علی خضری ) •

-نظر ه ولاد میر پراپ« کوشیره برخی از کنش و واکنش  اساسدر ترجمه تفسیر طبری بر  

 شره در نظر ه پراپ را بر داستان منطبق نما ر.های بیان

( در مقالده »تحلیدل عناصدر داسدتانی سرگذشدت 1397عاطفه زرسازان و طداهره پیراندی ) •

حضرت نوح )ع( از منظر قرآن« عناصر داستان از قبیل: پیرنگ، شخصیت، زمان، مکان، گره 

و... را در آ ات مربوط به ا ن داستان، بازکاوی نموده و بطور ضمنی به ا ن نکته اشداره شدره 

 های پراکنره، هر کرام جزئی از داستان را بازگو نموده است. که ا ن مجموعه

شناسدی داسدتان حضدرت مدر م در ( در مقاله »تحلیل روا ت1397اعظم سادات حسینی ) •

رنگ، شخصیت، زاو ه د ر، حدوادث و زمدان قرآن کر م« با تحلیل عناصر داستانی ماننر: پی

 ابترای و انتهای داستان، موضوع را بررسی نموده است. 

های قرآنی( به نظر ه مرزشدکنی ( در مقاله »مرزشکنی روا ی در روا ت1398مر م بخشی ) •

و انواع آن در روا ت شناسی مررن در بر هم زدن مرز میان روا دت و واقعیدت پرداختده و از 

 ها، سخن گفته است.های قرآنی با وجود واقعی بودن آنوجود ا ن مؤلفه در داستان

( در مقاله »بررسی زاو ده د در در داسدتان حضدرت مدر م بدر 1399فاطمه سادات ز ارتی ) •

 وتحلیل نموده است. های روا ی تجز هاساس الگوی وجهی...«، داستان را از منظر تکنیک

عنوان ابدزار جر در در شناسدی بدههای قرآن کر م، از منظدر روا دتهمچنین تعرادی از داستان

ولدت« و »ژرار ژندت« مدورد تحلیدل و پردازانی همچون »ژپ لیندتنظر ه  بر  هیتکمطالعات قرآنی با  

 انر.قرارگرفتهبررسی 

های تعرادی از مقالات مذکور، بدا عنا دت بده ا دن کده وهش حاضر، ضمن استفاده از  افتهاما پژ

های قرآن کر م، در حقیقت بیان  ک سری حوادث تار خی  دا محداورات مسدتقیم  دا غیدر داستان

هدا را نقدل قدول کدرده مستقیم از زبان د گران بوده و خراونر متعال برون هیچ دخل و تصدرفی آن

ی هدای پراکندرهها و دقدت در مدوارد اختلافدی میدان مجموعدهاست، لذا با متن انگاری ا ن داستان

ها بر اساس زمان وقدوع هدر قسدمت، های حضرت نوح)ع( و حضرت مر م و مرتب کردن آنداستان

ارائه و با رو کدرد ها  ی بیان آن دو داستان، تصو ری جامع و کاملی از آنی شیوههمچنین با مقا سه

ها را بازکاوی نموده است. تصو ر جر ری که معتقران به تکدرار، تکمیل به جای تکرار، ا ن مجموعه

 های آن شره بود.ها و جلوهمانع بروز و ظهور تعرادی از صحنه
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 داستان در قرآن کریم

گدر اسدت و لدذا هدر های تحلیدلفرضهای قرآن کر م، تابع نوع پیشچگونگی فهم و تفسیر داستان

های ز ر در ا ن خصوص، ها، ضروری است به پرسشمحققی پیش از پرداختن به تحلیل ا ن داستان

 پاسخ مسترل دهر تا چهارچوب نظری بحث و منطق تحلیل، معلوم گردد:

های قرآن کر م، به عنوان اخبار غیبدی، بیدان  دک سدری حدوادث و وقدا ع تدار خی آ ا داستان

هدای مختلدف ای منحصر به فرد، قسدمتهستنر که در گذشته اتفاق افتاده و خراونر متعال با شیوه

-های مختلف بیان کرده است؟  دا مجموعدههای پراکنره در سوره ک داستان را به صورت مجموعه

 های مختلف  ک داستان، روا تی هنری و ادبی، تنها از  ک رو راد تار خی هستنر؟

-ها، آ ا تقرتم و تأختر در نزول ا ن آ دات مدیبا فرض پذ رش باور به حقیقت تار خی ا ن داستان

توانر عاملی در اختلاف بعضی کلمات در دو مجموعه متفاوت از  ک داستان باشدر؟  دا ا دن کده در 

بازگو کردن وقا ع تار خی، تقرتم  ا تأختر نزول آ ات، هیچ تأثیری بدرای تغییدر کلمدات  دک رو دراد 

توانر داشته باشر؟ به عنوان مثال: داستان حضرت لدوط)ع(، در دو سدوره مختلدف چندین واحر نمی

رلاود﴿بیان شره است:  لب يَـتَطَهــُ رْيتَِكلامْ إِ ــُلامْ ألْا نْ یـــَ   فَما كادَ جَوابَ یَـوْمِهِ إِلاُ أَدْ یاللاوا أَخْرجِلاوا آلَ للــاو   مــِ
رلاود﴿.  (56)نمل،   لب يَـتَطَهــُ رْيتَِكلامْ إِ ــُلامْ ألْا نْ یـــَ وهلامْ مــِ ، (82)اعدراف،   وَما كادَ جَوابَ یَـوْمِهِ إِلاُ أَدْ یــاللاوا أَخْرجِــلا

آ ا تقرم  ا تأخر ا ن دو آ ه موجب شره است که گو ندره بده جدای کلمده)آل لدوط( از ضدمیر)هم( 

 استفاده کنر؟  ا ا ن کلمات جواب قوم لوط در دو گفتگوی متفاوت هستنر؟

-دهدر. مدیها میپاسخی است که محقق به ا ن پرسشها، منوط به  چگونی تحلیل ا ن داستان

رسدر پاسدخ بده ا دن د نی درباره ا ن موضوع مطرح نمود، اما به نظرمیهای عقلی و برونتوان بحث

انر، با ر در خود قرآن کر م جستجو نمود. قرآن کر م، در آ اتی به د نیها را که اموری درونپرسش

ها را اخبدار غیبدی شدمرده و بدا ها پاسخ داده است، از جمله در چنر ن آ ه، ا ن داستانا ن پرسش

ی هود بعر از نقل ها تأکیر دارد، برای نمونه در سورهنفی اسطوره بودن، بر حقیقت تار خی بودن آن

 فرما ر:  داستان حضرت نوح)ع(، می

بِرْ إِدُ ﴿ لِ هــذا فاَصــْ نْ یَـبــْ كَ مــِ َ  وَ لا یَـوْمــلا َ  تَـعْلَملاهــا أنَــْ كَ مــا كلانــْ بِ نلاوحيهــا إِليَــْ نْ أنَبْــاءِ الْغيَــْ كَ مــِ تلِــْ
کنیم. پیش از ا ن نده تدو ها از خبرهای غیب است که بر تو وحی می)ا ن  .(49)هود     الْعایِبَةَ للِْملاتُقــينَ 

دانستی و نه قوم تو. پ  صبر کن، ز را عاقبت نیدک از آن پرهیزگداران اسدت( و در آ ده ها را میآن

يدب ﴿د گر در همین سوره آمره است:  ا یَــاَمِب وَحَصــِ كَ مِنْهــَ هلا عَلَيــْ رَ  نَـقلاصــُّ  (100)هدود   ذَلِكَ مِنْ أنَبـَـاءِ الْقــلا

 و  برپدا[  همچندان  مصدر،  مثدل]  آنهدا  از  برخی  کنیم؛می  حکا ت  تو  بر  که  است  مردمانی  اخبار  از  ا ن

 [.است شره منقرض  شاننسل]=  انرشره درو[ ثمود  و  عاد اقوام  مثل] برخی

ها ی از داستان حضرت مر م)ع(، به ا ن نکته اشداره داشدته و بداز همچنین پ  از بیان قسمت

 فرما ر:  هم خطاب به پیامبر اکرم)ص( می
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رْیََ ﴿ للا مــَ مْ يَكْفــلا مْ أيَّـُهــلا َ  ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغيَْبِ نلاوحيهِ إِليَْكَ وَ ما كلانَْ  لَدَيْهِمْ إِذْ يلـالْقلاودَ أَیْلامَهــلا  وَ مــا كلانــْ
کندیم. و گرنده ها از خبرهای غیب است که به تو وحدی مدی. )ا ن(44)آل عمران،   لَدَيْهِمْ إِذْ َ تَْصِملاودَ 

گاه کده کارشدان بده دار نگهراری مر م شود، و آنگاه که قرعه زدنر تا چه کسی از میانشان عهرهآن

 نزاع کشیر، تو در نزدشان نبودی(.

ها ی از داستان حضدرت موسدی)ع(، چهدار بدار بده در سوره »القصص« نیز، پ  از بیان قسمت

صورت متوالی به ا ن نکته تأکیدر دارد کده ای پیدامبر تدو در کندار موسدی)ع( در صدحرای طدور و 

همچنین ساکن در شهر »مر ن« نبودی که شاهر آن وقا ع بوده و هم اکنون بخواهی آن حوادث را 

کندیم تدا مدردم را بدیم و اندذار ی ا ن حوادث تار خی را ما به تو وحی مدینقل قول کنی، بلکه همه

 برهی:

انِبِ الْغَرْبِِّ إِذْ یََ يْنا إِِ﴿ ْ   وَ ما كلانَْ  ِْ رلاو أْْ یـــلا ملاوسَا الْأمَْرَ وَ ما كلانَْ  مِنَ الشُاهِدينَ ا وَ لكِنــُا أنَْشــَ
َ  ثاوِ   في َ   فَـتَطاوَلَ عَلَيْهِملا الْعلاملارلا وَ مــا كلانــْ ليَن ا وَ مــا كلانــْ دْيَنَ تَـتْلــلاوا عَلـَـيْهِمْ آ تنِــا وَ لكِنــُا كلانــُا ملارْســِ لِ مــَ أَهــْ

نْ یَـبْلــِكَ لعََلُ  نْ نَــذير  مــِ مْ مــِ ذِرَ یَـوْمــا  مــا أَتاهــلا نْ ربَِــّكَ لتِلانــْ انِبِ الطُّورِ إِذْ ْدَينْا وَ لكِنْ رَحْْةَ  مــِ مْ يَـتـَـذكَُرلاودَ ِْ   هــلا
[ . )تو در جانب غربى ]وادى طور[ حضور نراشتى هنگامى که ما ]با نازل کردن تورات(46تا  44)قصص،

هدا ى را [ نبودى* ولى ما ملتامر نبوتت موسى را به انجام رسانر م، و از شاهران ]آن واقعه مهم هم

پر ر آورد م، پ  روزگار درازى بر آنان گذشت ]تا جا ى که سرگذشتشان فراموش شر، اکندون مدا 

[. و تدو در میدان مدردم مدر ن سداکن کنیم تا براى مردم بیان کندىسرگذشتشان را به تو وحى مى

[ ما را ]که به آنان رسیر[ بر ا نان ]که در مکه، آلوده بده طغیدان هاى ]قررت و خشمنبودى تا نشانه

و فسادنر[ بخوانى، ولى ما بود م که تو را به پیامبرى فرستاد م ]و سرگذشت مردم مدر ن را بده تدو 

وحى کرد م تا بر آنان بخوانى.[ *و زمانى که ما موسى را نرا داد م، تو در ناحیه طور نبودى ولى بده 

[ تا به مردمى که پیش از تو ]تا سبب رحمتى از پروردگارت ]سرگذشت موسى را به تو وحى کرد م

 اى براى آنان نیامره بود، بیم دهى تا متذکتر و هوشیار شونر(.دهنره[ بیمزمان عیسى

کنر که حتی شخص پیامبر)ص( نیدز از ا دن در ا ن آ ات، خراونر متعال ا ن نکته را گوشزد می

اخبار غیبی مطلع نبوده و تمامی اطلاعات او از طر ق در افت وحی بوده است. بر اساس ا ن مبندای 

تر ن ها کاست، ز را مهمتوان چیزی بر ا ن حقا ق تار خی افزوده  ا چیزی را از آنقرآنی، د گر نمی

ها نیدز بدا اسدطوره هدیچ هاست و در غیر ا ن صورت ا ن داستانو ژگی اخبار غیبی، واقعی بودن آن

تفاوتی نخواهنر داشت. ا ن موضوع، همواره در میان انر شمنران اسلامی مطرح بوده. محمدر خلدف 

در مصر در رساله دکتری خود که بعرها در کتابی با نام »الفن القصصی فی القرآن« چاپ شر، از   الله

ها را مطرح و بر آن تأکیدر جمله کسانی بود که جنبه هنری، و نه جنیه حقیقت تار خی ا ن داستان

نمود. نظر او، در همان ابترا با نقر و مخالفت عمومی و جری انر شمنران آن روز مصدر مواجده شدر 

که در حقیقت اجماع مفسران و متفکران انر شه د نی در مقابل ا ن د رگاه بوده است. همچنین بدا 
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توجه به صراحت خود قرآن، جای هیچ گونه تأو ل و تفسیری باقی نمی مانر و مسلم است کده ا دن 

گو ر: »محال اسدت کده انبیدا در منطدق نبدوت بدرای  دک انر. مطهری میها حقا ق تا خیداستان

حقیقت، د العیاذ باللته د  ک امر واقع نشره و  ک دروغ را، و لو به صورت تمثیل، بیان بکنندر... ا دن 

است که ما شک نرار م که تمام قصص قرآن همان جور که قرآن نقل کدرده، عدین واقعیدت اسدت« 

 .(124-125)مطهری، سیری در سیره نبوی:  

ها که از مسلمات قرآنی است، مبحث دوم پدیش تار خی بودن ا ن سرگذشت  با پذ رش حقیقت

های مختلدف، آ دا بیدان تکدراری های پراکنره در سورهآ ر که ذکر  ک داستان بصورت مجموعهمی

باشر؟ همچنان کده بیدان شدر، های متفاوت از همان داستان میتنها  ک حادثه است  ا بیان صحنه

های داستانی دارد، ز را رو کدرد ای در تجز ه و تحلیل مجموعهپاسخ به ا ن پرسش، تأثیر فوق العاده

ها، عمدلار تکرار، با استناد به آ ات مشابه، ضمن توجیه و تفسیر موارد اختلافی، با تکراری خوانرن آن

نما ر. ولی رو کرد تکمیل، با دقت در موارد اختلافدی، ضدمن ها ی از  ک داستان را حذف میصحنه

تری را های جر ر، تصو ری بسیار واضح و کاملها و صحنهها و با کشف جلوههای آناشاره به تفاوت

سازد. همچندان کده ها را روشن میبلاغی آن -های متناظر، لطا ف بیانیی مجموعهارائه و با مقا سه

ها، تکرار د گری نیسدتنر و هدر  دک نکتده جر دری را بده برخی معتقرنر: »هیچ کرام از ا ن روا ت

. بدا ا دن (78،  1398)قیطدوری،  دهندر«  افزا نر  ا داستان را از نقطه خاصی گسترش میسرگذشت می

های مختلف و اجزاء پراکنره و تکمیل کننره  دک رو دراد ها، به منزله تکهنگاه، هرکرام از ا ن قطعه

های  ک پازل، با چیرن آنها در کندار هدم، تصدو ر کلدی و کامدل آن رخدراد هستنر که ماننر مهره

-شود. به تعبیری د گر، با ر گفت اطلاق لفظ »تکمیل« به جای »تکرار«، بر ا ن مجموعهنما ان می

 است. ترتر و صحیحهای پراکنره، دقیق

 (ححضرت نو-دو داستان قرآنی )حضرت مریم

 داستان حضرت مریم

ها با تکیه بر قرائن زبانی و صرف نظر از زمان نزول، به دو دسدته تقسدیم آ ات مربوط به ا ن داستان

 شونر:  می

ی رسانی ملائکه به حضدرت مدر م پیرامدون  دک واقعدهدر ا ن آ ات، اطلاع  مرحله ذهنی: .1

گردد. گدوئی ملائکده اتفاقدات مهمی که در آ نره برای ا شان اتفاق خواهر افتاد، حکا ت می

 کشنر.روز حادثه را قبلار برای ا شان به تصو ر می

در ا ن آ ات، حوادثی که در روز واقعه به وقوع پیوسته با جزئیات آن، عینار   ی عینی:مرحله .2

گردنر. لذا چینش آ ات بر ا ن اساس، نقش تکمیلی اجزاء را به وضوح نشان داده و بازگو می

 کنر.ی مختلف از  ک داستان را ارائه میدو تصو ر کاملار متفاوت از دو صحنه
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دارشرن او، در دو مجموعه آ ات ز ر به تفصیل بیان شره ی بچهداستان حضرت مر م)ع( و واقعه

های  ک پازل همر گر را تکمیل نموده و تصدو ری کامدل و مهرهاست. ا ن دو مجموعه آ ات، ماننر  

دهنر. در آ ات دسته اول، حضدرت مدر م از کلیدت حادثده جامع از شروع تا پا ان ماجرا را شرح می

رسر. تأمل در شدیوه بیدان ا دن شود، اما در آ ات دسته دوم، زمان تحقق آن خبر فرا میخبردار می

داستان، در ا ن دو مجموعه آ ات، که در اولی به صورت گفتگوی میان ا شان و ملائکه آمدره اسدت، 

دهر که در ا ن صحنه، خراونر متعال وقوع  دک حادثده بزرگدی در آ ندره را بده به خوبی نشان می

حضرت مر م اطلاع رسانی کرده است، در صورتی که رو کرد تکرار با  کی دانستن ا ن دو مجموعه، 

 نما ر.  ی بعری را بطور کلی حذف میی کاملار متفاوت با مجموعها ن صحنه

 :مرحله ذهنی حادثه(آ ات دسته اول )

رْیََ وَجي﴿ ا ابْــنلا مــَ لَا عيســَ رلاكِ بِكَلِمَة  مِنْهلا اسَْلاهلا الْمَســي نيْا إِذْ یالَِ  الْمَلاَِكَةلا   مَرْیَلا إِدُ ااَُ يلـابَشِّ هــا  في الــدُّ
نَ  رَةِ وَ مــِ ودلا ليوَ اخْخــِ الِحيَن ا یالــَْ  رَبِّ أَُ  يَكــلا نَ الصــُ لا  وَ مــِ دِ وَ كَهــْ الَ في الْمَهــْ ملا النــُ رُبيَن ا وَ يلاكَلــِّ  الْملاقــَ
ِ دب وَ لَمْ لََْسَســْ ذلِكِ ااُلا َ لْــلا لا مــا يَشــاءلا إِذا یَ ــا وَلــَ رب یــالَ كــَ ودلا  بَشــَ نْ فَـيَكــلا هلا كــلا وللا لــَ ا يَـقــلا را  فإَِنَّــُ آل )  أَمــْ

 .1(47تا45عمران،

 مرحله عینی حادثه(:)آیات دسته دوم  

مْ حِجــابِ  فأََ ﴿ نْ دلاو ــِِ رْیِيَا افاَتُــَُذَتْ مــِ ْ  شــَ نْ أَهْلِهــا مَكــا ذَتْ مــِ ــَ تَب رْیََ إِذِ انْـ ــابِ مــَ رْ في الْكِت لْنا وَ اذكْــلا رْســَ
َ  تقَِيَاایــالَ إِنَّ ــُ كَ إِدْ كلانــْ وذلا بِِلــرُحْْنِ مِنــْ وَِ  ایالــَْ  إِنّيِ أَعــلا را  ســَ ا بَشــَ كِ إِليَْهــا رلاوحَنــا فَـتَمَثـُـلَ لُــَ ــِّ وللا ربَ َْ رَســلا ا أَ

وَ   لالا ب وَ لَمْ لََْسَسِْ لِأَهَبَ لَكِ  لالاما  فكَِيَا ایالَْ  أَُ  يَكلاودلا لي بَشَرب وَ لَمْ أَكلا بغَِيَاایالَ كَذلِكِ یــالَ ربَّــُكِ هــلا
ب وَ لنَِجْعَلَهلا آيةَ  للِنُالِ وَ رَحْْةَ  مِنُا وَ كادَ أَمْرا    .2(21تا16مر م،)   مَقِْ يَا  عَلَيُ هَينِّ

 
 و دنیدا در، اسدت مدر م پسدر عیسدى، مسدیح او نام دهرمى بشارت خود کلمه به را  تو  خرا،  مر م  اى:  گفتنر  فرشتگان‌‌1

 شا سدتگان  از  و،  گو درمدى  سدخن  گهدواره  در،  بزرگدى  در  کده  چندان  هدم  مدردم  *بدا.  است  مقرتبان  از  و  آبرومنر  آخرت

 بدر ن:  گفدت؟  اسدت  نزده  دست  من  به  بشرى  که  حالى  در،  باشر  فرزنرى  مرا  چگونه،  من  پروردگار  اى:  گفت  است*مر م

 . شودمى  موجود پ ،  شو  موجود  گو ر او  به کنر  چیزى  اراده  چون.  آفر نرمى  بخواهر  چه  هر  خرا  که  سان

 
 *میدان.  گز در  دورى،  آفتداب  برآمرن  سوى  به  رو  مکانى  به  خو ش  خانران  از  که  گاه  آن،  کن   اد  را  مر م  کتاب  ا ن  در‌‌2

 بده تدو از: گفت *مر م. شر نمودار  او  بر  تمام  انسانى  چون  و  فرستاد م  نزدش  را  خود  روح  ما  و  کشیر  اىپرده  آنان  و  خود

. ببخشدم  پداکیزه  پسدرى  را  تدو  تا،  هستم  تو  پروردگار  فرستاده  من:  *گفت.باشى  پرهیزگار  که،  برممى  پناه  رحمان  خراى

: *گفدت.  امنبدوده  هدم  بدرکاره  مدن  و  اسدت  ندزده  دسدت  من  به  بشرى  هیچ  آنکه  حال،  باشر  فرزنرى  مرا  کجا  از:  *گفت

 کدارى ا ن و  کنیم  بخشا شى  و  آ تى  مردم  براى  را  پسر  آن  ما.  است  آسان  من  براى  ا ن:  است  گفته  ا نچنین  تو  پروردگار

   . افته  پا ان و  حتمى  است
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در آ ات دسته اول که در سوره آل عمران آمره، آغاز داستان حضرت مر م)ع(، بده صدورت  دک 

ی مستقل بیان شره است و ا ن بخش از داستان، با توجه به ا ن که به صورت محاوره بدین مجموعه

ی مدر م آمدره ا شان و ملائکه رد و برل شره است با آن چه که در آ ات دسدته دوم کده در سدوره

است، تفاوت معناداری دارد و صرفار بیان تکراری  ک حادثه نیست، بلکه دو مجموعده آ دات مکمدل 

دهدر ها در پرتو توجه به نکات بیانی و بلاغی نشان مدیهمر گر هستنر. تحلیل و بررسی ا ن تفاوت

نگاه مبتنی بر تکرار در ا ن داستان، لطا ف هنری آن د ره نشره و بطور کلی  دک صدحنه از که در  

ی مسدتقل از گردد. و اما در نگاه مبتنی بر تکمیل، آ دات دسدته اول  دک صدحنهداستان حذف می

دسته دوم بوده و قبل از آن اتفاق افتاده است، در ا ن صحنه، حادثه قبل از بده وقدوع پیوسدتن، بده 

 پرداز م:گردد. حال به بررسی جزئیات ا ن دو مجموعه میحضرت مر م اطلاع رسانی می

در آ ات دسته اول )سوره آل عمران( ملائکده از جاندب خراوندر متعدال بده حضدرت مدر م)ع(، 

هلا ...﴿ دهنر:فرزنردار شرن او را به وی بشارت می ة  مِنــْ رلاكِ بِكَلِمــَ  کلمده بده را تدو )خدرا  إِدُ ااَُ يلـابَشِّ

 دهر(.مى بشارت خود

کنندر. در های ا ن کودح را نیز برای حضرت مر م بازگو میهم چنین ملائکه تعرادی از و ژگی

ها با ا ن بشارت، ا شدان را از لحداظ ذهندی بدرای ا ن آ ات، فعل: » ُبَشِّرُح « به کار رفته است و آن

ی مدر م( سازنر، اما در آ ات دسته دوم )سدورهتحقق  ک امر حتمی الهی در آ نره آماده و مهیا می

لَک « بکار رفته است و جبرئیل برای اجرائی کردن آن امری که در آ ات پیشدین بده او   فعل: »ل أهََبَ

 شره است: وعره داده شره بود، به سوی ا شان فرستاده 

َْ رَسلاوللا ربَِّكِ لِأَهَبَ لَــكِ  لالامــا  فكَِيــَا﴿  را تدو تا، هستم تو پروردگار فرستاده من: )گفت  یالَ إِنَُّا أَ

ببخشم(. ا ن دو مجموعه آ دات، مراحدل متفداوت بده وقدوع پیوسدتن ا دن حادثده از   پاکیزه  پسرى

بلاغی موجود در ا ن آ ات، به روشنی  -»بشارت فرزنر تا اعطای او را« بازگو نموده است. قرائن بیانی

-ماجرای داستان در ا ن دو مجموعه آ ات را شرح مدیی آن، عرم تکرار  عرم هم زمانی و در نتیجه

دهر. به کاربردن واژه »ولر« در آ ات دسته اول و واژه »غلام« در آ ات دسته دوم، از زبدان حضدرت 

مر م، گو ای تفاوت زمانی حادثه هست. »ولر« به معنای عام فرزنر، و »غلام« به معنای فرزنر  پسدر 

ی قبل از وقوع حادثه، به معنای مطلق فرزنر است. ذکر واژه »ولر« در آ ات دسته اول،  عنی صحنه

است و او با آوردن ا ن کلمه، علیرغم ا ن که با توجه به ذکر نام ا دن فرزندر در بیدان ملائکده، پسدر 

ای کنر و هیچ اشدارهدار شرن خود تعجب میبودن ا ن فرزنر مشخص گرد ره، به طور کلی از فرزنر

کنر. ز را در نظر او احتمال تحقق ا ن بشارت، اصولار به بعدر از به پسر  ا دختر بودن ا ن فرزنر، نمی

 کده  بدود  سؤالی  جمله،  ادواجش موکول است، همچنان که در تفسیر مجمع البیان آمره است: »ا ن

بده  و شدره او روزى آ نره شدوهرى  ا زا یر خواهر  عادت  خرق   روى  از  شوهرىبى  حال  به همین  آ ا

امدا در آ دات )دسدته دوم(،  عندی در زمدان  (2/750: 1372)طبرسی،  شود«  می  داربچه  او  از  عادى  طور
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بیندر کده خدود را وقوع حادثه، وضعیت به کلی متفاوت است. او ناگهان خودش را در برابر کسی می

کنر تا در همان لحظه به وی )غلام( پسری را عطدا کندر. پاسدخ حضدرت ی خرا معرفی میفرستاده

ی نخسدت، ی اول است. نکته لطیف د گر آن است که در آ ات مرحلدهمر م کاملار متفاوت از مرحله

انگیز با ملائکده سدخن اش ملائکه بودنر، ولی او در مقام تعجب از ا ن خبر  شگفتاگر چه مخاطبین

 گو ر:  دهر و میگو ر بلکه خراونر را مورد خطاب قرار مینمی

باشدر ...( ولدی در  فرزنرى مرا چگونه، من پروردگار اى: )گفت  وَلَــد... يَكلاودلا ليیالَْ  رَبِّ أَُ   ﴿

آورد و خطاب به جبرئیل که دسدت بده کدار ی »ربت« را به زبان نمیآ ات مرحله دوم، او د گر کلمه

َ  تقَِيــَا﴿گو ر: اجرای عملی دستور خراونر است، می كَ إِدْ كلانــْ  از: )گفدت  یالَْ  إِنّيِ أَعــلاوذلا بِِلــرُحْْنِ مِنــْ

 باشیر(.  پرهیزگار اگر  برممى  پناه رحمان خراى به تو

با نگاه تکمیلی به ا ن دو دسته آ ات، لطافت بلاغدی د گدری در شدیوه متفداوت تبدرتی جسدتن  

در آ ات دسته اول، در مقام تعجب از چگونگی تحقدق  دهر.حضرت مر م از ناپاکی، خود را نشان می

 گو ر:سخن ملائکه می

باشر(. بنابر ا دن، حضدرت مدر م در  پسرى مرا کجا از: )گفت   وَلَــد... یالَْ  رَبِّ أَُ  يَكلاودلا لي﴿

ِ لمَْ  وَ ﴿ی: مرحله اول و در مقام تعجب از ا ن بشدارت ملائکده، بدا ذکدر واژه »ولدر« و جملده  لََْسَســْ
رب  کندر، چدون هندوز بدا تحقدق نفی میدار شرن از طر ق مشروع( را از خود  ، فقط ازدواج )بچه بَشــَ

قطعی حادثه فاصله زمانی دارد، اما در مرحله دوم که او در برابر تحقق خبر پیشدین واقدع شدره، بدا 

ِ﴿ی: ذکر واژه »غلام« و دو جمله رب وَ لَمْ أَكلا بغَِيــَا وَ لَمْ لََْسَســْ دار شرن ، علاوه بر نفی ازدواج، بچه بَشــَ

کنر و با ا ن نفی مطلق، تعجب خود را با شرت بیشدتری از طر ق غیر مشروع را نیز از خود نفی می

دارد. اضافه نمودن ا ن عبارت، به وضوح بیانگر نقش تکمیلدی ا دن آ دات در شدرح مرحلده بیان می

عینی ا ن داستان است. در مرحله اول که به او خبر داده شره بود )مرحله ذهندی حادثده( او تصدور 

کرد خراونر، فرزنری روزی وی خواهر نمود، لذا فقط به نفدی پیوندر ازدواج اکتفدا کدرد، امدا در می

دار شرن قرار گرفته، با تعجب بیشتر، هر گونه مرحله دوم )مرحله عینی حادثه( که او در آستانه بچه

کنر. ا ن لطا ف هنری در نگاه تکمیلدی بده دو مجموعده پیونر زناشو ی و غیر آن را از خود نفی می

فرض تکرار، همه ا ن لطائف هنری ناد ره دهنر در حالی ح با پیشآ ات، خود را به وضوح نشان می

ای از های متفاوت حضدرت مدر م)ع( در هدر مرحلدهشونر. بنابرا ن سیاق گفتگوها و پاسخگرفته می

 زمانی دو مجموعه آ ات است. داستان، گو ای عرم هم

مر م)ع( در هر دو مرحله از جانب خراونر در افت ها ی را هم که حضرت  پاسخ  از سوی دیگر، 

کنر با همدر گر متفداوت هسدتنر. در آ دات دسدته اول )آل عمدران(، چدون حضدرت مدر م )ع( می
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مستقیمار خراونر را مورد خطاب قرار داده بود، لذا پاسدخ را نیدز مسدتقیمار از طدرف خراوندر متعدال 

 کنر:  در افت می

ودلا  یالَ كَذلِكِ ااُلا َ لْلا لا ما يَشاءلا إِذا یَ ا﴿ نْ فَـيَكــلا  خرا که سان بر ن: )گفت  أَمْرا  فإَِنَُّا يَـقلاوللا لهَلا كــلا

باشدر(. در مدى موجود پ ، باش موجود گو ر او به کنر چیزى  اراده  چون.  آفر نرمى  بخواهر  چه  هر

ا ن جا، فاعل فعل »قال« خراونر متعال برون واسطه است. همچنان که در بعضدی از تفاسدیر آمدره 

. ولدی در آ دات دسدته دوم (3/99تدا: )ابدن عاشدور، بدیالوحی«   بطر ق  تعالى  اللته  هو  لها  القائل  است: »و

ب ﴿کنر: )سوره مر م(، حضرت جبرئیل پاسخ خراونر را نقل قول می ينِّ یالَ كَذلِكِ یالَ ربَُّكِ هلاوَ عَلـَـيُ هــَ
يَاوَ لنَِجْعَلَهلا آيةَ  للِنُالِ وَ   را  مَقْ ــِ  براى ا ن: است گفته ا نچنین تو پروردگار: )گفت  رَحْْةَ  مِنُا وَ كادَ أَمــْ

 پا دان و حتمدى اسدت کارى ا ن و کنیم  بخشا شى  و  آ تى  مردم  براى  را  پسر  آن  ما.  است  آسان  من

  افته(.

بدا های در افتی حضرت مر م نیز، گو دای مراحدل مختلدف حادثده اسدت کده تفاوت متن پاسخ

 مانر.رو کرد تکمیلی به داستان قابل بیان است ولی در نگاه قائل به تکرار مغفول می

 داستان حضرت نوح 

ای در داستان حضرت نوح )ع( نیز هماننر داستان حضرت مر م، دو صحنه از داستان به همان شیوه

 ای بیان شره است:که توضیح آن گذشت، بصورت دو مرحله

در ا ن مرحله خراونر متعال به حضرت نوح از طر ق وحی امدر بده سداخت مرحله ذهنی:   .1

دهر و ا ن که منتظر زمان وقوع حادثه باشر تا دستور خراونر فرا رسدر و پد  از کشتی می

آن کارها ی را انجام دهر، خصوصار در مورد افدراد ظدالم از خدرا درخواسدتی نراشدته باشدر. 

 )آ ات دسته اول، سوره مؤمنون(

ای که قبلار وقوع آن بده حضدرت ندوح)ع( اطدلاع در ا ن مرحله، زمان حادثه  :مرحله عینی .2

کنر. )آ دات دسدته دوم، رسانی شره بود، فرا رسیره، لذا ا ن رو راد را با جزئیتات آن نقل می

 سوره هود(.

 در ا ن داستان نیز نقش تکمیلی اجزاء پراکنره داستان، نما ان است.

كَ بَِِعْيلانِنــا وَ وَحْيِنــا فَــإِذا جــاءَ ﴿: حادثه(مرحله ذهنی  )آیه دسته اول  نَعِ الْفلالــْ فأََوْحَيْنا إِليَْهِ أَدِ اصــْ
وْللا  هِ الْقــَ بََ  عَلَيــْ نْ ســَ اطِبِْ أَمْرلاْ وَ فارَ التُنُّورلا فاَسْللاكْ فيها مِنْ كلالّ  فَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاُ مــَ نْهلامْ وَ لا تُــلا  مــِ

 1.(27مؤمنون،)   في الُذينَ نلََملاوا إُِ لامْ ملاغْرَیلاودَ 

 
 از طوفدان) فرمان که گاه آن تا، پرداز کشتى  ساختن  به  ما  دستور  و  وحى  به  و  ما  حضور  در  که  کرد م  وحى  او  به  هم  ما  1

 خدود بیدت اهل و بر  همراه(  ماده  و  نر)  جفتى  نوع  هر  از  خود  با  کشتى  آن  در  پ   کرد  فوران  تنور  از  آب  و  آمر  ما(  جانب
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نْ ﴿  :مرحله عینی حادثه()آیات دسته دوم   لْ فيهــا مــِ رلاْ وَ فــارَ التُنــُّورلا یلـالْنـَـا احْــِْ ُ  إِذا جــاءَ أَمــْ حــَ
نَ وَ مــا  نْ آمــَ وْللا وَ مــَ هِ الْقــَ بََ  عَلَيــْ نْ ســَ كَ إِلاُ مــَ يْنِ وَ أَهْلــَ نــَ يْنِ اثْـ لّ  فَوْجــَ هلا إِلاُ یلَيــلب كــلا نَ مَعــَ ..... یــالَ -آمــَ

تجوي إِِ ملاِ ســَ وْجلا  جَبــَل  يَـعْصــِ ا الْمــَ مَ وَ حــالَ بَـيْنَهلامــَ نْ رحَــِ رِ ااُِ إِلاُ مــَ نْ أَمــْ مَ الْيــَوَْ  مــِ نَ الْمــاءِ یــالَ لا عاصــِ مــِ
ملا  مِنْ أَهْلي نلاوحب ربَهُلا فقَالَ رَبِّ إِدُ ابِْ  ..... وَ ْد -فَكادَ مِنَ الْملاغْرَیيَن   دَكَ الحَــْ ُّ وَ أنَْــَ  أَحْكــَ وَ إِدُ وَعــْ

اكِميَن  مب إِنّيِ  -الحــْ ئَلْنِ مــا لــَيْسَ لــَكَ بــِهِ عِلــْ َ  فــَلا تَســْ یْرلا صــالِ لب  ــَ كَ إِنـُـهلا عَمــَ نْ أَهْلــِ يْسَ مــِ ــَ یــالَ   نلــاوحلا إِنـُـهلا ل
 1.(64،  45، 43،  40هود،)   أَعِظلاكَ أَدْ تَكلاودَ مِنَ الْجاهِلينَ 

آن چه که در آ ه دسته اول در سوره مؤمنون بیان شره است از لحاظ زمان وقوع، مقدرم بدر آن 

ی عظدیم، خراوندر چیز ست که در آ ات دسته دوم درسوره هود آمره است. قبل از وقوع آن حادثه

متعال کلیت ماجرا و وظا ف حضرت نوح)ع( در روز حادثه را بیان نموده است. هم چنین پیشدگو ی 

طلبدی شره که او در آن روز برای نجات  کی از افراد اهل بیت خو ش، از خراوندر متعدال اسدتمراد

خواهر نمود، اما درخواست وی مورد قبول واقع نخواهر شر، ز را مقرر شدره کده او از جملده غدرق 

شرگان خواهر بود. ترتیب داستان بر ن صورت است که ابترا خراونر به حضدرت ندوح دسدتور مدی 

 دهر که  ک کشتی بسازد: 

 و وحدى بده و مدا حضدور در کده کدرد م وحدى او به هم )ما  الْفلالْكَ ... اصْنَعِ  أَدِ  إِليَْهِ   فأََوْحَيْنا﴿

پرداز(. تا وقتی که امر خراونر بیا ر و تنور بارش آسمان فوران کندر، او   کشتى  ساختن  به  ما  دستور

يْنِ اثْـنـَـيْنِ ﴿و همراهانش در آن کشتی سوار شونر:   لّ  فَوْجــَ نْ كــلا فإَِذا جاءَ أَمْرلاْ وَ فارَ التُنُّورلا فاَسْللاكْ فيهــا مــِ
 از خدود با پ  کرد، فوران تنور از آب و آمر ما( جانب از طوفان) فرمان که  گاه  آن  )تا   وَ أَهْلَكَ ...

 بنشان(.  کشتى را به خود بیت اهل  با  همراه(  ماده  و نر) جفتى  نوع هر

 
 شدفاعت به و، بنشان  کشتى  به  تمام(  را  نااهلت  فرزنر  و  زن   عنى)  گذشته  او  هلاح  ما  ازلى  علم  در  که  ک   آن  جز  هم  را

 اى(.قمشه  الهى  )ترجمه  .شونر غرق  همه  با ر  آنها  البته  که،  مگو  سخن  من  با  ستمکاران
، بجوشدیر آب آتدش تندور از و رسیر فرا ما( قهر) فرمان که وقتى تا( پرداختنر تمسخر به قوم و کشتى  ساختن  به  نوح)  1

 کنعدان پسرت) آن جز -اتخانواده جمیع با( ماده و نر) فرد دو حیوان  جفت  هر  از  که  کرد م  خطاب  نوح  به  هنگام  آن  در

 و(. برهندر غرقاب از که) کن سوار کشتى در را همه آورده ا مان  که  هر  و  -گذشته  ازلى  علم  در  هلاکش  وعره  که(  زنت  و

 روم  کدوهى  فدراز  بر  زودى  به  من  که  داد  پاسخ  را  پرر(  نااهل  نادان)  پسر  .....آن.  نبودنر  بیش  قلیلى  عره  نوح  به  گرو رگان

 جدرا ى آنهدا میدان مدوج و.  نیسدت  پناه  او  لطف  جز  خرا(  قهر)  از  را  ک   هیچ  امروز:  گفت  نوح،  دارد  نگه  آبم  خطر  از  که

 اسدت مدن بیت اهل از من فرزنر، پروردگارا بار: کرد عرض خرا درگاه به نوح ....و.  شر  غرق  در ا  به  کافران  با  پسر  و  افکنر

، ندوح اى که کرد خطاب خرا. حکمفرما انى قادرتر ن و است حتمى هم  تو  وعره  و(  دادى  آنها  به  نجات  و  لطف  وعره  که)

 آن حدال از هدیچ کده امرى تقاضاى من از تو پ ، است ناشا سته بسیار عمل را  او  ز را،  نرارد  اهلیت  تو  با  هرگز  تو  فرزنر

 اى(.قمشه  الهى  )ترجمه .مباش  جاهل  مردم  از که دهممى  پنر  را تو  من، مکن نیستى  آگه
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در ا ن مرحله خراونر متعال ظالمان را از سوار شرن بر کشدتی و نجدات  دافتن آندان، اسدتثناء 

ها را پیشگو ی کرده است و در عین حال به حضرت ندوح)ع( گوشدزد نموده و غرق شرن همگی آن

 نموده که در خصوص ا ن افراد وساطت نکنر که مورد پذ رش واقع نخواهر شر:  

اطِبِْ﴿  در کده کد  آن )جدز  في الُذينَ نلََملاوا إِ ــُلامْ ملاغْرَیلــاودَ  إِلاُ مَنْ سَبََ  عَلَيْهِ الْقَوْللا مِنْهلامْ وَ لا تُلا

، مگدو  سخن  من  با  ستمکاران  شفاعت  به  و(،  نااهلت  فرزنر  و  زن   عنى)  گذشته  او  هلاح  ما،  ازلى  علم

 شونر(.  غرق  همه  با ر آنان البته که

ای را شرح داده است که قرار است در آ نره، جامده عمدل لذا ا ن آ ه شر فه، جنبه ذهنی حادثه

متعدال ضدمن  دادآوری دسدتورات قبلدی، دسدتور رسر و خراونر  بپوشر. تا ا نکه روز حادثه فرا می

-، اعلام و می»وَ مَنْ آمَنَ« جر ری از جمله سوار نمودن سا ر مؤمنان بر کشتی را، با افزودن عبارت

نْ س ــَ﴿فرما ر:   هِ حَُ  إِذا جاءَ أَمْرلاْ وَ فارَ التُنُّورلا یلـالْناَ احِْْلْ فيها مِنْ كلالّ  فَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ وَ أَهْلـَـكَ إِلاُ مــَ بََ  عَلَيــْ
 آب آتدش، تندور از و رسیر فرا ما( قهر) فرمان که وقتى )تا  الْقَوْللا وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهلا إِلاُ یلَيلب 

 جمیدع بدا( مداده و ندر) فدرد دو  حیوان  جفت  هر  از  که  کرد م  خطاب  نوح  به  هنگام  آن  در،  بجوشیر

 ا مدان کده هدر و -گذشدته ازلى علم در هلاکش وعره که( زنت و کنعان پسرت) آن  جز  -اتخانواده

 بدیش  قلیلدى  عدره  ندوح  بده  گرو درگان  و(.  برهندر  غرقداب  از  که)  کن  سوار  کشتى  در  را  همه  آورده

 نبودنر(.

هدا ی بدین حضدرت در مرحله عینی داستان که زمان تحقق حادثه فرا رسیره اسدت، بگدو مگدو

شود کده فرزندرش، همدان گونده کده خراوندر نوح)ع( و فرزنرش واقع گرد ره و در نها ت معلوم می

 ی غرق شرگان خواهر بود:متعال در آ ه اول پیشگو ی کرده بود، از جمله

مَ وَ حــالَ  جَبَل  يَـعْصِملاِ  یالَ سَتجوي إِِ﴿ ا مِنَ الْماءِ یالَ لا عاصِمَ الْيَوَْ  مِنْ أَمْرِ ااُِ إِلاُ مَنْ رحَــِ بَـيْنَهلامــَ
رَیينَ  نَ الْملاغــْ  کدوهى فدراز بدر زودى به من که داد پاسخ را پرر( نااهل نادان)  پسر  )آن   الْمَوْجلا فَكادَ مــِ

 و. نیسدت پنداه او لطدف جز خرا( قهر) از را ک  هیچ امروز: گفت نوح، دارد نگه آبم خطر  از  که  روم

 شر(.  غرق   در ا به  کافران  با پسر و  افکنر  جرا ى هاآن  میان موج

ای بودن داستان و تلقی آن در قالب تکرار عادی، موجب شره که برخی بی اعتنا ی به دو مرحله

ی الهدی از مفسران فعل »کان« در ا ن آ ه را به معنی »صار« توجیه کننر هدم چنانکده در ترجمده

: 1372)طبرسدی،  ای کاملار مشهود است و در تفسیر مجمع البیان نیز به آن اشداره شدره اسدت  قمشه

ی آ دات دسدته اول در پنراری مجموعه آ ات، ا ن آ ات  مکمل و در ادامدهچون با نگاه تکرار  (5/249

پنراری کده بدر اسداس آن، هدر کدرام از ا دن دو شونر، برخلاف نگاه تکمیلسوره مؤمنون تلقی نمی

  ابنر.صحنه داستان، کاملار جای خود را می

ها، »الف و لام« عهر ذکر است گو ای ی »المغرقین« که به اصطلاح نحویکاربرد »ال« در کلمه

هدا را اعدلام کدرده آن است که پسر نوح)ع( جزو همان ظالمانی بوده که خراونر قبلار غرق شدرن آن



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

131 

بود و با ا ن نگاه فعل »کان« هم در معنای حقیقی خود به کار رفته اسدت.  عندی ا شدان هدم جدزو 

گو ی شره بود، حضرت ندوح هدم شدفاعت که قبلار پیشهمان غرق شرگان بوده است، لذا هم چنان

 کرد ولی مورد قبول واقع نشر.  

 کاربرد دو فعل متفاوت:  

، به معنای در کشتی داخل نمدا و اسدکان بدره در مرحلده اول داسدتان و فعدل:  فاَسْللاكْ فيهــا﴿

گو در: در ابن عاشور پیرامون اختلاف ا ن دو فعدل مدی  به معنای بر کشتی حمل کن.   احِْْلْ فيهــا﴿

سوره هود، خطاب خراونر به هنگام وقوع طوفان هست، پ  بخاطر ضیق وقدت، فعل)حمدل( را بده 

عنوان تمثیل به خود حضرت نوع نسبت داد، تا آن چیزها ی را که خراوندر بدرای وی معدیتن کدرده 

ها بده کشدتی، خدود بود، با شتاب و عجله سوار کشتی کنر، بطوری که گوئی هنگام داخل کردن آن

کنر تا در محل خودش قرار دهر. ولی آ ده سدوره مؤمندون حکا دت از آن ا شان چیزی را حمل می

دارد که خراونر وی را قبل از وقوع طوفان مورد خطاب قرار داده است، تا ا شان را به آنچده کده در 

دهر، در آن زمدان آنچیزهدا ی زمان وقوع طوفان انجام خواهر داد، آگاه سازد. پ  به وی دستور می

را که خراونر معین کرده، وارد کشتی بکنر، علاوه بر آن در بکارگیری ا ن دو فعل در حکا ت قصده، 

. بنا بر ا ن د رگاه مبتنی بر تکرار علاوه بر حدذف (18/38تدا: )ابن عاشور، بیجنبه هنری هم وجود دارد 

 گیرد.ها را نیز ناد ره میهای هنری و بلاغی موجود در ا ن مجموعه ک صحنه از داستان، جنبه

 دلایل اثبات دیدگاه مبتنی بر تكمیل

باره، برون مقرمه و اعلان قبلی رخ نراده بلکه خیلی از حوادث مهم برای پیامبران و  ارانشان، به  ک

به طرق مختلفی ازجمله: رؤ ای صادق، وحی مستقیم و  ا غیر مستقیم با واسطه ملائکه و ...، قبل از 

ای بدودن  دک رو دراد، موجدب رسانی شره است. بی توجهی به دو مرحلهوقوع حادثه به آنان اطلاع

گرد ره تا قائلین به تکرار، ا ن دو مرحله را شرح مکرر  دک حادثده بشدمارنر، در حدالی کده قدرائن 

کنر. در ا نجا بده نکداتی در ی بودن )ذهنی و عینی( رخراد دلالت میموجود در آ ات، بر دو مرحله

 گردد:  ا ن زمینه اشاره می

یالَــْ  أَُ  ﴿ی مشابه و به ظاهر مشترح در ا ن دو مجموعه از جملده:  وجود چنر کلمه و جمله 
رب    لالا ب وَ لَمْ لََْسَسِْ  يَكلاودلا لي ی ا دن دو مجموعده را باعث گرد ره که تعرادی از مفسران، همده   بَشــَ

ها بپردازندر. بدرای نمونده علامده بیان  ک واقعه محسوب نموده و به توجیه موارد اختلافی میان آن

 در اگر گو ر: »وطباطبا ی در خصوص ا نکه ا ن دو مجموعه در حقیقت بیان  ک واقعه هستنر، می

رْیَلا ...﴿: فرمدوده و داده نسبت ملک چنر  به  را  قضیه  عمران  آل  سوره ةلا   مــَ  ...   وَ إِذْ یالَــِ  الْمَلاَِكــَ

 بحدث  مدورد  آ ات  در  که  است  کلامى  همان  عینار  آمره،  عمران  آل  سوره  در  که  مر م  با  ملائکه  سخن

 از  نفدر   دک  کدلام  نسدبت  قبیدل  از  داده،  نسبت  ملائکه  به  را  جبرئیل  کلام  اگر  و  داده  نسبت  روح  به
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 شدرکت و موافقدت خلقدت و عدادت و سدنت در  ا و کلام آن در همه چون، است قوم  همه  به  قومى

رجَِنُ ﴿آ ده:   ماننر،  است  ز اد  تعبیرات  قبیل  ا ن  از  قرآن  در  دارنر و َِ الْمَدِينـَـةِ ليَلاخــْ يَـقلاوللــاودَ لَــئِنْ رجََعْنــا إِ
ا الْأَذَلُ  زُّ مِنْهــَ  دهدرمدى نسدبت جمدع بده بوده، نفر  ک سخن یگو نره ا ن که . با(8، )منافقون   الْأَعــَ

ِِ ﴿ی ا شان در ادامده و در تفسدیر آ ده  .(14/46  :1374طباطبا ی،  ) ودلا لي  ــلالا ب وَ لَمْ لََْسَســْ یالَــْ  أَُ  يَكــلا
رب وَ لَمْ أَكلا بغَِيــَا  نکداح از کنا ده گرفتده قدرار زنا مقابل در  که  ا ن  یقر نه  به  بشر  گو ر: »م می   بَشــَ

 اکتفداء شدره  نازل  سوره مر م  از  بعر  که  عمران  آل  سوره  در  لذا  و  است  اعم  خود  ذات  در  ا ن  و  است

 .(14/54)همان،   نبرده«(  زنا)  بغىت از  نامى  د گر  و   لَمْ لََْسَسِِْ بَشَرب ﴿جمله:  به است  کرده

فرض است که در دو جای قرآن کر م،  ک داستان با انرکی تفداوت ا ن پیشا ن نگاه مبتنی بر  

های متفداوتی ها تکرار هم نیستنر بلکه برشتکرار شره است. اما با رو کرد تکمیلی به ا ن آ ات، آن

ای مستقل هسدتنر کده در دو زمدان و مکدان از  ک داستان بوده و هر کرام نقل  ک بخش از واقعه

تدوان دسدت ها، به نکات و ظرا ف جر ری میداده است. با بررسی مستقل هر  ک از آنمتفاوت رخ  

 شود.   افت که با نگاه قائل به تکرار، ا ن لطا ف ناد ره گرفته می

از جمله دلا ل قابل نقر در نگاه قائلین به تکرار، تکیه صاحبان ا ن برداشت بر زمان نزول آ دات 

است، برای مثال، تکیه بر ا ن امر که نزول سوره آل عمران بعر از سوره مر م بوده اسدت، پد  ا دن 

با ست بخش ابترای داستان را بازگو نما نر. نگاه مبتنی بر تکرار که به ا دن مجموعه آ ات، لزومار می

استرلال تأکیر دارد، توجیهی دور از ذهن و غیر قابل پذ رش است، ز را هر داستانی ممکن اسدت از 

آخر به اول بیان شود، چنان که در داستان حضرت  وسف در ابترا، پا ان و نتیجه داستان ذکر شدره 

است. بنابر ا ن، اجزاء هر داستانی، با ر با د ر تکمیلی و بر اساس قرائن زبانی مرتب شونر و چیدرن 

کنر و استرلال بده زمدان ندزول ها با تکیه بر زمان نزول آ ات، نظم و لطا ف داستان را بازگو نمیآن

تواندر برای اثبات تکراری بودن ا ن دو مجموعه،  ک نوع تکلتف هست. چون زمدان ندزول آ ده، نمدی

ها قبل، میدان خراوندر متعدال و حضدرت مدر م و ای داشته باشر که سالتأثیری در شرح  ک واقعه

مکالمه و گفتگو ی که میان دو نفدر در گذشدته رخ   ملائکه رخ داده است. آ ا اصولار منطقی است که

اندر، تغییدر داده و بده صدورت اعدم و داده است، به خاطر ا ن که در دو زمان متفاوت نقل قول شره

رسر ا جاد رابطه میان ترتیب وقوع حادثه با ترتیب ندزول آ ده، بدا اخص درآورد؟ بنابرا ن به نظر می

هدای گذشدته رخ داده، سیاق داستان همخوانی نراشته باشر، ز را در نقل  ک حادثده کده در زمدان

 ممکن است گو نره، اول از نتیجه آن سخن به میان آورد و سپ  اصل آن حادثه را بازگو نما ر.

شود که ا ن حوادث به صورت ناگهدانی و  کبداره بدر بر اساس نگاه قائل به تکرار، نتیجه ا ن می

ی بشارت دادن بده حضدرت مدر م )ع( و حضرت مر م و حضرت نوح واقع گرد ره است  عنی لحظه

پنراری اجزاء، هدر کدرام از ا دن مجموعده زمان باردار شرنش  کی بوده است، ولی با رو کرد تکمیل

آ ات، مستقل بوده و از لحاظ زمانی، بشارت ملائکه قبدل از فرسدتاده شدرن جبرئیدل)ع( بده سدوی 
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ا شان بوده است، چنان که در داستان حضرت نوح نیز همین تناوب و توالی زمانی جداری و سداری 

 بوده است. 

نتیجه ا ن برداشت آن است که چنین حوادث مهمی،  کباره انجام نگرفته، بلکه خراونر متعدال 

ای ا شان را مطلع کرده و مقرمات وقوع آن حادثده را مهیدا نمدوده اسدت و چندین اعدلام در مرحله

قبلی، برای سا ر پیامبران چه به صورت رؤ ای صادق همواره وجود داشته اسدت،  عندی اول مرحلده 

ذهنی حادثه رخ داده و بعر مرحله دوم که وقوع حادثه عملی است، تحقق  افته است. ا ن تنداوب و 

ی خورشدیر و ی سجرههای قرآنی قابل استنباط است. در قضیهتوالی زمانی حوادث در همه داستان

ی ذبح حضرت اسماعیل)ع( در داستان حضرت ابراهیم)ع( ماه در داستان حضرت  وسف)ع( و قضیه

هدا دار شرن حضرت زکر ا)ع(. در همه ا ن داستانو چه به صورت ارسال وحی همچون کیفیت بچه

ها، صرف نظر از زمان نزول که اصولار ارتباطی با اصل داسدتان نمدی اگر مجموعه آ ات مربوط به آن

های  ک پازل در نظر گرفته و در کنار هم چیره شونر، طدرح کلدی توانر داشته باشر، به مثابه مهره

ای از داستان، نقش تکمیلی و جزئی از طرح کلی اسدت. کنر.  عنی هر قطعهداستان خود را پیرا می

-ها و جلوهتوان گفت ا ن مجموعه آ ات، صحنهبنابر ا ن بر اساس رو کرد تکمیل به جای تکرار، می

ها نیدز ها، لطا ف بلاغی آنهای ا ن مجموعههای جر ری از  ک داستان هستنر و با دقت در تفاوت

 دهنر.  خود را نشان می

های قرآن با ر به آن توجه نمود،  ادآوری ا ن نکته شناسی داستانمطلب د گری که در ساختار

ی د گر ها در عین حال که کاملار مرتبط و هماهنگ و تکمیل کننرهاست که هر  ک از ا ن مجموعه

تنها ی نیز  ک ساختار کامل و مستقل دارنر،  عنی ا دن اجزاء  ک داستان هستنر، ولی هر کرام به  

چنین است که هر قطعه از داستان، برون در نظر گرفتن سا ر اجزا، معنی و مفهوم خدود را دارد، در 

سازد، به ها، تصو ری کامل و جامع از کل داستان را هو را میهمان حال در کنار هم قرار گرفتن آن

ا ن آ ات، به منزله داستانکی کوچک در درون  ک داستان بدزرگ، ا فدای عبارتی د گر، هر دسته از  

ای از ا ن پازل، خدود شدکلی های  ک پازل با ا ن تفاوت که هر مهرهکنر، دقیقار ماننر مهرهنقش می

 کوچک از نقشه بزرگ را دارد. 

 نتیجه

هدای هر  ک از مجموعده آ دات مربدوط بده داسدتان  از آن چه بیان شر، نتا ج ز ر به دست می آ ر:

 ای از  ک داستان است که در زمان و مکان متفداوتی رخ داده اسدت. دو مرحلدهقرآنی، بیانگر مرحله

انر، تکرار همر گر نبدوده، ی جرا از هم بیان گرد ره)ذهنی و عینی( داستان که بصورت دو مجموعه

هدا در عدین حدال کده کداملار ی متفاوت و مکمل  کر گرنر. هر  ک از ا ن مجموعدهبلکه دو صحنه

 مرتبط و هماهنگ هستنر، اما به تنها ی  ک ساختار کامل و مستقل نیز دارنر.
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های  ک پازل که در عین مستقل بودن، هر مهره شدکل کداملی بررسی ا ن آ ات بر اساس مهره

بلاغی همراه خواهر داشت که در نظر ه قائدل بده »تکدرار«،   -از حادثه را در خود دارد، لطا ف بیانی

 شود.های آن ناد ره گرفته میز با ی

هدا، قابدل ها، از جمله تفسیر آ ات بر مبنای زمان ندزول آندلا ل قائلین به تکرار در ا ن داستان

توانر از ای که در گذشته رخ داده، میدفاع نیست و با سیاق داستان همخوانی نرارد. ز را  ک حادثه

 آخر به اول  ا بالعک  نقل شود و زمان نزول نبا ر مبنای تحلیل داستان قرار گیرد.

عرم پذ رش تناوب و توالی زمانی در ا ن آ ات، به ا ن معنا است که ا دن حدوادث  کبداره و بده 

انر و ا ن د رگاه، با مضمون و سیاق داستان همخدوانی ندرارد. آنچده در صورت ناگهانی واقع گرد ره

هدا دارد. و خلاصده آن کده ها آمره، دلالت بر وقوع ترر جی و زمانمنر آنآ ات متعلق به ا ن داستان

 ها را بازگو کنر.های ا ن داستانتوانر زوا ا و ز با یتکیه بر رو کرد تکمیل به جای تکرار، می
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